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حِیِ  نِ الرَّ ٰـ حْْ  بِسْمِ اِلله الرَّ

 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهایی تکمیل مآخذ و ویرایش دوم ذکر مآخذ هتصحیح و ویرایش اوّلیّ سازیپیاده

  

 (11سوگواری )، گریه و کربلا، عاشورا، امام حسین

، ثمرات گریستن، سلاح مؤمن، اشک، غم، حزن، دنیا و آخرت، ظاهر و امام حسینکلیدواژگان: 

 شادی حقیقی، محبّت.ها،  سختیباطن، جسم و روح، حواس باطنی، 

 قددر گریده   شود. آنگریه کلید قلب است و دلی که مغموم و محزون باشد با گریه باز می

روید. حزن، غم شدید است که گریه ندارد. وقتدی غدم روی غدم     میکند که در دلش گل  می

ی مدممن اسدت.    گیرد. گریده اسدلحه   شود و دل آرام میشکند و گریه آغاز می بیاید، دل می

ُ َل َ تَ قَ برای گریه خلق شده و  حسینی مممن است. امام  کربلا اسلحه اسدت  ینندی    ع ب لال يل

    1هاست.ی اشك کشته

مورد گریه و حزن، مفصّل صحبت کردیم. حزن، غم شديیيی اسدت کده گریده نديارد       جلسات قبل در 

داني  ی گریه تخلیه نشيه و خيا می وسیله فشار بسیار عظیمی در درون شخص محزون وجود دارد که به

های بزرگ بعضاً چندین وعدعیّتی را بدرای    آیي. ظاهراً هم اشکی به چشمش نیست. غم چه بر سر او می

 کندي  است  دل را باز میشود، به تعبیر کتاب، کلیي قلب  آورد  ولی وقتی گریه آغاز می شخص پیش می

آیدي.   شود و شادابی و طراوت معنوی سراغ صاحب این قلب مدی  ی دل به گلستانی مبيّل می و ماتمکيه
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شدود    گلِ رعایت از خيا و خشنودی از مقيّرات الهی در گلستان قلب مؤمنی که گریسته، شدکوفا مدی  

ن گریه در ابتيا و صورت ظاهر نوعی تحمّل نکردن ناملایمات است  امّا خود گریده بده فدرد کمدک     چو

بده   کم آرامشی سراغ او بیایي که در کنار آن آرامش، رعایت نسبتکني که از فشار تخلیه شود و کم می

رش باران گریه مقيّرات کاملاً  قابل تحقّق است و گل رعایتِ از خيا و خشنودی خيای متعال بعي از با

 رویي. در سرزمین دل مؤمن می

. برای موجود ععیفی که زورش بده طدرم مقابدل    ی مممن است گریه اسلحهدر جملات آخر فرمود: 

بینیدي. زور   های کوچدک مدی   اش را هم در بچّه است. بهترین نمونه ی بسیار قوی ا رسي  گریه اسلحه نمی

ای دارد که هدر   ی خود را به آنها تحمیل کني  امّا اسلحه خواستهرسي تا ی کوچک به بزرگترها نمی بچّه

هدای   ی دو، سه سداله بدا گریده    ایي بچّه آورد و آن گریه است. گاهی اوقات دیيه بزرگی را هم از پا درمی

 کني. ی اهل ادّعا را چگونه ذلیل و تسلیم خودش می  خود پير چهل، پنجاه ساله

رسي  با گریه طرم مقابل را تسلیم ععیف است و زورش نمیگریه سلاح کسی است که مستضعف و 

گریي، تمکین کني.  شود او در برابر موجودی که در اوج ععف می کني و سبب می ی خودش می خواسته

م هَ يدر دعای کمیل خاطرتان هست:  َلس  َطَلءَ د وَََاَم ن  فاء َو  ا ه َش  َذ ك  َلل َََاع ت ه َغ نًىو  َما  ه  َر أ س  َم ن  َر ح م   اَّج اء َو 

َل  ب ك لاح ه  وقتی که عبي نهایت ععف و نیستی خود را در برابر حضرت حق دیي، دیگر زورش  2اء .س 

است.   شود و آن سلاح، گریه ی خيا بینيازد  امّا به سلاح مؤمن متوسّل می رسي که پنجه در پنجه نمی

ی سحری از  ای عارفانه و عابيانهههای سرشار از استکانت و ععف و عجز و خواری در خلوت وقتی گریه

کني! با این سلاح سراغ خيا  داني با عوالم بالا چه میشود، خيا می چشم یک عبي سحرخیز جاری می

دانیم با این الرّاحمین و عطوم است، در برابر این گریه دیگر نمی رود، و خياى متعال هم که ارحم مى
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، در برابر اولیای ها، در برابر پیامبر خيا و خياییکني. بنابراین مؤمن در برابر خيا عبي چه می

معصوم خيای متعال، در برابر این قيرتمنيان عالم وجود، سلاحی جز گریه نيارد و این سلاح بسیار 

اني. خاطرم هست  ایي که بعضاً بزرگان در مورد گریه چه نکات زیبایی گفته کارا و مؤثّر است. لذا دیيه

را که برای  علیه تعالی الله رعوان العظمی بهجت الله ای از فرمایشات مرحوم آیت هها قبل فایل عبط شي سال

ها و ذاکران صحبت کرده بودني شنیيم، خوب یادم است که ایشان اهمّیّت گریه را توعیح  ميّاح

فرمودني همین بود. خوشبختانه الان  هایی که به استناد روایات بیان می دادني و یکی از نکته می

داوود است، انجام عمل امّی رجب نياریم  عزیزانی که عمل استفتاح را که همان  ی زیادی از نیمه فاصله

شود، دعای بسیار  ی ثلث آیات قرآن تلاوت می اني خاطرشان هست، بعي از اینکه تقریباً به انيازه داده

ای است که در آن سجيه ذکری بایي گفت و  ای است، در پایان آن دعا سجيه دهنيه زیبا و بسیار تکان

ی  م خودت بیرون بیاور که این اشک نشانهگویي اگر شيه یک نم اشک از چش بعي آنجا، روایت می

دهي  یعنی محال  ی تو در درگاه الهی است. گریه پیام اجابت در عالم بالا را می اجابت شين خواسته

هم بعضاً  بیتهای اهلاست کسی گریه کني و مورد اجابت حق واقع نشود. لذا در اذن دخول حرم

قولویه  ابن ی الزّیارهکاملکه در  حضرت اباعبياللهدر روایات داریم  مثل یکی از روایات زیارت 

اني قریب به این مضمون هست که حضرت  هست، در کتب دیگری هم که روایات را نقل کرده

قير رسیيی اذن دخول را بخوان  امّا وارد نشو. این فرمایني: وقتی به درِ حرم حضرت اباعبيالله می

ی اشک، پاسخ اذن دخول توست. امام با  ود. این قطرهی اشکی از چشمت جاری ش صبر کن تا قطره

هرتقيیر گریه درهای بسته را باز  ی اشک به تو فرمودني که اذن دادم! حالا وارد حرم شو. به این قطره

باز  گیرد. گریه راه را برای اجابت دعاهااذن می کني. گریه، برای حضور در محضر ولیّ اعظم خيا می

. روایات اني اصلاً برای گریه خلق شيه حسین وقت امام بزرگی است. آن کني. گریه چیز بسیارمی
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َقَ لَ متعيّدی داریم که فرمود:  َل َ تَ ن ا  ُ ها هستم. عبره یعنی اشک. اگر گریه ی اشک من کشته 3:ع ب ال َ ي

 است  لذا الحسینی این برکات عميتاً وجود مقيّس اباعبيالله چنین آثار پر برکتی دارد، سرچشمه

را  نگاه کنی و سه بار نام اباعبيالله بیتبعضاً در روایات داریم که اگر در چشمان دوست اهل

َل َ تَ قَ زني  حضرت،  تواني جلوی خودش را بگیرد  اشک در چشمانش حلقه می ببری نمی  ُ است.  ع ب ال َ ي

ود مقيّس دارني به برکت وج بیتهای لطیف و رقیقی که دوستان اهلها و روحلذا این قلب

رحمی و سنگيلی چیزی  است. در این دنیایی که انسان جز قساوت و بی الحسیناباعبيالله

 های بسیار لطیف و زودشکنی دارني. دل بیتبیني، دوستان اهل نمی

      اشكِ گریه برای دنیا شور است و اشكِ گریه برای آخرت شیرین اسدت. اوّلدی مشدم را

 (13:11کند. ) را پُر نور و زیبا می کند  دومی مشم سو و زخم میکم

شود گرفت، هم چشم باطنی که مهمتر از چشدم ظداهری اسدت.    معنای چشم ظاهری می این را، هم به

کني  چشم دل را به تعبیدری   سو میی محبّت دنیاست، چشم دل انسان را کم گریه برای دنیا که نتیجه

ی برای دنیدا   ات مثل آب شور دریاست  لذا گریهکني. اشکِ شور است  چون دنیا به تعبیر روای زخم می

آب شور است. امّا اشک آخرت شیرین است. اشکی است که دل انسان را بینا و سوی چشم دل را زیداد  

ایي و اگر هم نيیيیدي   شاءالله دیيه کني. این اشک آثاری هم در چشم ظاهری دارد، ان و پر نور و زیبا می

بودندي و   الحسدین  ی از برجستگانی که عاشقان راستین اباعبديالله امیيواریم خيا نصیبتان کني. بعض

گریسدتني، چشمانشددان حالدت خاصّدی دارد  یدک زیبددایی و      سدالیان درازی در مصدا ب اباعبديالله   

کنی یک عمق عجیبی دارد  خيا روزی من کرده  های اینها نگاه می جذّابیّتی دارد. وقتی در عمق چشم
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ام. لذا آن آثاری که اصلش در چشدم بداطن اسدت، در چشدم ظداهر هدم        یيهو مکرّر این بزرگواران را د

برای آخرت آمي، برای معنویّت آمي، برای محبّت و شدو     شود. پس اگر گریه هایی از آن دیيه می نشانه

 کني.   به خيا، خوم به خيا و امثال اینها آمي، قير بيانیي  چرا که این گریه چشم دل مؤمن را پُر سو می

  َكََ لَ ح كو لَقَ ي ضَ فل ل َ  ي ب كو ل پس باید کم بخندند و زیاد گریه کنند. تا نگرید ابر کِی خنددد   يلالً:ثَ يلًاَو 

 (15:23ممن؟ )

 درمدان دواسدت  گریه بر هر درد بدی 
 

 ی فیض خداست مشم گریان مشمه 

 

َقَ ي ضَ فل لَ ی  آیه كََ لَ ح كو ل َ  ي ب كو ل َو  به منافقین است که منافقین بایي بر حال خراب  در قرآن راجع 4،يالًَثَ يلًا

خود زیاد بگریني و کم بخنيني  جای خنيه نيارد  آنها بایي بنشینني و به حال زار خودشان گریه کنني 

كََ لَ ح كو لَقَ ي ضَ فل لَ که دل و روح و جان خود را چگونه نابود کردني.  َ  ي ب كو ل نفا ، جای خنيه نیست.  !يالًَثَ يلًاَو 

پرست  یک معنای فقهی و ظاهری دارد. در این معنا منافق کسی است که قلباً مسلمان نیست  بت

ی دروغین  ی مؤمنان شيه و جامه ی خاصّی وارد جَرگه است  مسیحی یا یهودی است  ولی به انگیزه

اخلاقی و  لحاظ معنوی، نفا  یک معنای ایمان را بر تن کرده است  این منافق ظاهرى است. امّا به

راستی اسلام آورده  امّا  که آن دوگانگی در وجود انسانی است که مسلمان است  یعنی به باطنی دارد

عیار نیست  چون ایمان یعنی دل به خيا دادن. آن حيیث را  عیار نیست  ایمانش تمام اسلامش تمام

َل دَ فرمودني:  باقر طور که نقل شيه امام یادتان هست؟ آن  ُ َل َ ل ََينَ ه  آیا دین اصلاً چیزی جز  5؟ح بَ لََّّ

ی مقابل  محبّت است؟ ایمان یعنی محبّت به خيا، محبّت به اولیاء خيا  و محبّت خيا و اولیاء خيا نقطه

ن يالبلاغه فرمودني:  در نهج محبّت دنیاست. امیرالمؤمنین َل د  َل نَّ ا ة  خ  َللْ  َو  َََانَ م ت فاو تََلنَ ع د وَ ا َس ب يلان  و 
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ن يم خَ  َل د  َل ح بَّ َف م ن  َتل و لَّ َت ل فان  َو  َعادلها َو  ا ة  خ  َللْ   َ  َ َل بل  دنیا و آخرت دو دشمن عيّ هم و دو راه  6ا:ها

ی آخرت و خيا در  روی هم هستني. هرکس محّبت و ولایت دنیا را در دل جا دهي، بغض و کینه روبه

دارد، ولی  ته دلش دنیا را دوست می شود. خب اگر این معنا را فهمیيیم، کسی که قلبش ایجاد می

معنای  معنای ظاهری نیست  امّا به گیرد، منافق به خواني و روزه می مسلمان هم هست، یعنی نماز می

داری  در حالی که ایمان دوست داشتن خياست  ولذا این باطنی نفا  دارد. در دلت دنیا را دوست می

كََ لَ ح كو لَقَ ي ضَ فل لَ  ی شود. بنابراین آیه ق میهم به مفهوم عرفانی و اخلاقی و  باطنی مناف َ  ي ب كو ل  ،يالًَثَ يلًاَو 

ی محبّت دنیا از قلبم کنيه نشيه، جا دارد  تواني باشي  یعنی منی که هنوز ریشه شامل حال او هم می

به حال خودم خیلی گریه کنم تا با کمک این گریه نجات پیيا کنم. خنيه خیلی جا نيارد  خوشحالی 

ادی خیلی جا نيارد  چون وعع خطرناکی دارم  در باطنم محبّت دنیاست که عین کفر است  و ش

وقت این آیه در معنای اخلاقی و عرفانی، مصيا  آن نفا  واقع شود  آن تواني بهچنین فردی می

تا  تا نگریي ابر کِی خنيد چمن؟ی خنيه است، فرمود:  کني. در واقع گریه مقيّمه موردش صي  می

خنيد؟ گریه  شکفي و می های زیبا میی گل خنيد؟ کِ رویي و می ش باران الهی نباشي، کِی چمن میبار

درمان  گریه بر هر درد بیکني   زار و باغستان دل را شاداب می است که این چمنزار دل، و این سبزه

ی دردها  ]همهدرمان پیش خياست و با گریه در محضر الهی  ی دردهای بی چون درمان همهدواست! 

ی دردها را به یک اراده و مشیّت درمان کني  دردهای ظاهری و  تواني همهشود.[ خيایی که می دوا می

ی دردها را با گریستن در  باطنی، دردهای جسمی و روحی، مادّی و معنوی، شخصی و اجتماعی، همه

چشمی که  ياست!ی فیض خ چشم گریان چشمهکني.  درگاه الهی است که خيای متعال مياوا می

گریي، فیوعات الهی را  ی فیض الهی است. کسی که در دستگاه خيا زیاد می اشک زیاد دارد، چشمه

 کني. نصیب خودش می
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 (11:15گیرد. )هر دلی که بشکند، دیگر غم شدید آن را نمی 

آیي  دلدش   شود  اشک که جاری شي دیگر غم شيیي سراغ او نمیچون دل که شکست اشک جاری می

ایي و دیگدر فشدار در آن نیسدت. دیگدر بیقدراری و       شود  مثل دیگ زودپزی که درش را باز کرده باز می

بیتابی در وجود کسی که دلش شکسته و اشکی از دیيگان او جاری شيه نیست  لذا اگر دل شکست و 

غدم  گریست، کديام   الحسیناشک آمي، خیالتان راحت باشي  خصوصاً کسی که در مصا ب اباعبيالله

بده فرزندي شدبیب را     الرّعدا موسدی بدن جلویش بیایي که بشود غم بزرگ و شيیي؟! آن فرمایش علی

ایم که بنا به روایت فرمودني: ای پسر شبیب! اگر خواستی بر چیزی گریده کندی، بدر جديّ مدن،       خوانيه

مصدا ب   کندي؟ وقتدی آن   گریه مدی  انسان کِی بر اباعبيالله 7گریه کن! ابیطالببنعلیّبنحسین

های بچّگانه و کوچک در برابر آن اصلاً چیزی هست کده بتواندي او   عظیم یادش آمي، دیگر این گرفتاری

کشدي کده اصدلاً    رود  خجالدت مدی  هایش یادش میرود  غم شود و از بین می را غمگین کني؟ خنثی می

 بی بدرایش وجدود   دار است  در حالی که ولیّ اعظم خيا چه مصا خاطر چنین چیزهای کوچکی غصّه به

ی حقیرِ گنهکار و آلوده یدک گرفتداری کوچدک بدرایم پدیش آمديه،        داشته! اصلاً جا نيارد که منِ بنيه

هدا  افتم، اصدلاً غدم   غمگین باشم. بایي خجالت بکشم اگر بخواهم غمگین باشم. یاد آن ]مصا ب[ که می

 آیي. شود و دیگر غم شيیيی سراغم نمیباطل می

 قدر شریف آن حسین ریه نیست  همه جا نور است. گریه برای امامبند از موت دیگر گ

ی عمدر انسدان کدافی     بار روضه و گریه آمد، برای همده و ممثّر است که اگر قبل از موت یك

 (53:11است. )

                                            

، ص 19العلروم، ج   هانی، عروالم اصرف  و بحرانری  179، ص 1الابررار، ج   ؛ جزائری، ریاض102، ص 5، ج الحسین الامام موسوعۀ. 9

 .336، ص 2المجالس، ج  و حائری، تسلیۀ 576
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خیلی بزرگ است  خیلی غنیمت بديانیم  خیلدی قدير بديانیم ایدن عطدای        حسینگریه برای امام 

! الحسدین  گذاری عنایت کرده  این توفیق گریستن بر مصا ب اباعبياللهنّتبزرگی را که خيا بيون م

راسدتی   بار بهشود یعنی چه! لذا کسی یک داني چه نعمت عظیمی است! فردای قیامت معلوم میخيا می

دلش بشکني و اشکی از دیيگانش جاری شود، کدارش تمدام شدي. ممکدن اسدت       حسینبرای امام 

بینیم کده خديای نکدرده بده      کن است صورت ظاهر بگوییي بعضی اشخاص را میامروز و فردا بشود  مم

اندي،   ای هدم کدرده   اني و گریه ای آميه گناه و معصیتی مبتلا هستني، حالا در ماه محرّم در مجلس روعه

ولی او که هنوز درست نشيه! خیر! کلیي درست شين او خورده اسدت. دیدر و زود دارد  امّدا سدوخت و     

وصدل شدي، دیگدر ایدن دل      گره خورد و به اباعبيالله حسینلی که با محبّت امام سوز نيارد. د

ی اهدل   در برود. ممکن است طول بکشي تا چني سال دیگر به جرگه تواني از چنگ امام حسین نمی

بار قبدل از  تقوا و ایمان و اهل فضیلت ملحق شود  امّا دیگر کارِ این فرد انجام شي. این است که اگر یک

راسدتی  شرکت کرد و دلش شکست و بده  ی اباعبيالله موت انسان توفیق پیيا کرد در مجالس روعه

ای کدردم، هرچندي    ی قبدل هدم اشداره    گریست، اهل نجات است. البتّه جلسه حسینبر مصا ب امام

این یادآوری را بکدنم، امّدا خدب عدر       ی بحث حسینی گفتم من خیلی سختم است که در حوزه

ب ل َ ه فرمودني: کردم، اینک ُ ،ََ  لهَ ََو ج  نَّل سني بهشت را به اسمش زدني، امّا راه برزخ تا بهشت را که بایدي   8ل  ج 

شاءالله جوری شویم که همین الآن بهشدتمان نقدي شدود  بدا      هایی دارد. انطی کني! و این راه دشواری

لم برزخ هسدت  ولدو   های عا بهشت نسیه کار نکنیم. بهشت نسیه دردسرهایی در برابرش هست، سختی

-برای او سني بهشت را زدني  امّا اگر او زودتر به خودش برسي و گناه و غفلت و آلودگی حسینامام

، از وجودش پدا  کندي، از همدین الآن وارد    ی خالص و تحوّل و تغییر رویّه در زنيگی ها را با یک توبه

                                            

َزَ: 560، ص 2الاعمال، ج  طاووس، اقبال سیّدبن. 0 َم ن  م َعاش ورَلر َل  ح س ي ن  ُ ؛ََ  لهَ ََلء َو ج ب  َ يل و  نَّل ؛ مجلسی، 10طاووس، لهوف، ص  سیّدبنَل  ج 

َب كىَ ؛ 200، ص 33بحارالانوار، ج  َت باكىَ َل ب كىَ َل وَ َم ن  َم ن  ُ َو  نَّ فل ل ه َل  ج  دلًَ ُ ؛ََولح  نَّل و  131عباراتی مشابه: صدوق، امرالی، ص  و با  فل ل له َل  ج 

   .105الزّیارات، ص  قولویه، کامل ابن
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تواندي فدرار کندي      ین حقایق بزرگ نمدی شود  ولی اگر الآن هم نشي، این فرد دیگر از چنگ ا بهشت می

انيازندي   . اولیاء خديا صدیّادني، دام مدی   ی دام بلاست ی موی دوست حلقه سلسلهدیگر در این دام افتاد. 

کنني. او در این دام افتاد  تا کِی جَلي شود. چون فر  است بدین اینکده در   های مؤمنین را شکار میدل

کنندي    کفتر جَلي، دام احتیاج نيارد  به قفس نیاز نيارد. رهایش میدام بیفتي، تا اینکه کفتر جَلي شود. 

روز هم نیایدي  امّدا کفتدرِ جلدي ایدن       کنني  این کفتر ممکن است برود و یک شبانه در آسمان پرتش می

ما را به تور زدندي و شدکارمان کردندي تدا روزی کده       بیتگردد. بین روزی که اهل خانه است  برمی

بده مدا    بیتشاءالله این زمان را کوتاه کنیم  خودِ اهل شویم فاصله است. ان بیتکفتر جلي اهل

چیز نتواني مدا را از   کمک کنني و خودمان هم همتّی کنیم که زودتر کفتر جلي ایشان شویم  یعنی هیچ

مدثلاً   ریزندي و  هایی کده مدی   خاطر دانه به دام آنها نیفتیم. این دانهی آنها جای دیگری ببرد. به درِ خانه

شدود، حاجداتش بدرآورده     بیایدي گناهدانش بخشدیيه مدی     حسدین گویني: کسی به مجلس امام می

ها بیایني و در تدور بیفتندي.    خاطر این دانهاني به اني تا کفترهایی که غریبه شود، دانه است که پاشیيه می

خاطر تا آخر عمر هم انسان بهاین مال روز اوّل است که انسان با دانه بایي سراغ این شکارچی بیایي  امّا 

شدود!   خواهي سراغ او بیایي؟ یا نه، چني روزی که پیش شکارچی ماني، عاشق خود شکارچی می دانه می

روم درِ  برانیم گدر از ایدن در نمدی   رود. گفت: دیگر دانه بریزد یا نریزد، از درِ این خانه جای دیگری نمی

 دیگر!

هرچه کردني، فقر آمي، آزار و اذیّت آمي، سختی و شکنجه آمي، شویم.  بیتشاءالله کفتر جلي اهل ان

به هم نخورد. شدیخ بهدایی شدعر قشدنگی دارد. برویدي       بیتمان با اهل هرچه در زنيگی آمي رابطه

کشیي. چني روز متوالی از شديّت گرسدنگی    ها در دِیری ریاعت میبخوانیي. ماجرای آن عابيی که سال

ی  است و بالاخره زورش نرسیي که تحمّل کني. داخل آبادی آمي و در خانده خوکرد و از خيا میدعا می

فرد متموّلی رفت که گيایی کني  درخواست طعام کني. صاحب آن خانه سگی داشت و این سگ بده او  
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ی  درس داد. صاحب سگ چني روزی یادش رفته بود به او غذا دهي  امّا این سگ سرش را روی آسدتانه 

ياشت  جای دیگری نرفت  دنبال کس دیگری نرفت. این عابي زاهيِ تار  دنیا این این در گذاشت و برن

صحنه را که دیي، دیي ای داد بیياد! خيایی که عمری به ما این همه لطف و خوبی کدرده، دو روز یدک   

آوریدم  امّدا ایدن سدگ چهارصدباحی صداحبش        خرده نان و آبمان کم شود سر از جای دیگدری درمدی  

کشدي و بدا گرسدنگی در ایدن درگداه      انياخته و غذایی به او داده حالا گرسنگی مدی استخوانی جلویش 

وقت این عابي چهار روز که دعایش مستجاب نشي، رها کرد و بده   رود. آن میرد  امّا جای دیگری نمی می

 ی خلق خيا آمي.   گيایی درِ خانه

هم به ما نيادني، آب هدم نيادندي،    حال امیيوارم جوری شویم که کفتر جلي این خانه شویم. دانه ایّ علی

جای دیگدری ندرویم. دیيیدي معاویده چده کدار        بیت ی اهل از اینجا جای دیگری نرویم. از در خانه

کرد تا شیرینی عسل معاویه در کام اینها مزه  های شیعه پخش می آورد و بین خانواده کرد! عسل می می

گونده اسدت.    سست کني. دنیا این امیرالمؤمنین به بین و نسبتبه معاویه خوش کني و اینها را نسبت

جيا کني. مواظب باشیم که این اتفّا   بیت پیغمبردهي تا او را از ا مّه و اهلعسل به کام انسان می

جای دیگری پر نزنیم. نیاز به قفس هم نياشته باشدیم کده مدا را     شاءالله کفتری شویم که هیچ نیفتي. ان

اشي همیشه یک گرفتاری یک بيهکاری و مشکلی داشته باشیم که بده ایدن   در قفس نگه دارني. لازم نب

ی خيا برویم و با خيا راز و نیاز کنیم. نه، نیاز به اینها نياشدته باشدیم  اینهدا قفدس      خاطر هی درِ خانه

مشدکل بدودن،    است  نیاز به قفس نياشته باشیم. در اوج آزادگی سر از کوی اینها برندياریم. در اوج بدی  

 ها را یادمان نرود.خيایی خيا و

  شود و وقتی اولیاءالله و عباد خدا که  گریه کند، حسّاس می حسینکسی که برای امام

 (53:12برد. ) کند و لذّت میگیرند، او این را احساس می بدنشان نرم است او را در بغل می
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زیدر هدر الله تدو       شود، ما خيا را صديا بدزنیم و خديا پاسدخ نيهدي؟ گفدت:       گونه است! مگر می یقیناً این

را صيا بزنیم و آنها به ما توجهّی نکنني  منتهدا   و ا مّه شود پیغمبراکرم . مگر میهاستلبیک

صورت ظاهر حضور فیزیکی نیست  امّا  کنیم  چون حضور آنها بهاوایل امر ما حضور آنها را احساس نمی

ی دلمدان دعدوت    زنیم و آنها را به میهمانی خانه کنني. وقتی آنها را صيا میني و ما را بغل میآی آنها می

گریده   حسدین شوني. حالا کسی که زیاد بر امدام   ی دل ما می آیني و میهمان خانه کنیم، آنها میمی

ات را مکدرّر  کني  چون آنها لطیفندي. رواید   شود و حضور روحانی آنها را احساس می کني، حسّاس می می

روح شیعیان ما از جنس بين ماست، روح ما یک فرمودني:  ایم که بنا به آنچه نقل شيه ا مّه خوانيه

دنیا محلّ زنيگی جسم ماست و این جسم، جسم متراکمدی اسدت. روح    9حقیقت خیلی بلنيتری است.

است. روایاتش را در  بیت ما لطیف است  امّا این روح لطیفی که ما در دنیا داریم از جنس بين اهل

خوانيیم که فرمودني: روح شیعیان ما از جنس بين ماست  پدس بينشدان    بیت ی بحث اهل آستانه

لطیف است. حالا با آن بين لطیف اگر آميني ما را بغل کردني، طبیعتاً ما با این جسم زمخدت احسداس   

و آن حضدور روحدانی و    شدود  زیاد گریه کندي حسّداس مدی    حسینکنیم  امّا کسی که بر امام  نمی

کنندي و او را در   بغلش می بیتکني، وقتی اهل را در کنار خودش احساس می بیتمعنوی اهل

کني. به تعبیدری، گریده آن حدس بداطنی را بیديار       گیرني او حس می آغوش مهر و محبّت خودشان می

اني یک جسدم را  تو ی ظاهری ما می کنیم، حس لامسه وقت با حس ظاهری لمس می کني  چون یک می

طورکه بینایی ظاهری داریم، احساس کني  امّا گفتیم شبیه این حواسّ ظاهر در باطن هم هست. همان

ی ظداهری داریدم،    بینایی باطنی هم داریم. شنوایی ظاهری داریم، شدنوایی بداطنی هدم داریدم. ذا قده     

ی  لامسده  حسدین  امدام  ی بدر  ی باطنی داریم. گریده  طور هم لامسهی باطنی هم داریم. همان ذا قه

                                            

ل ق ن :407، ص 1. کلینی، کافی، ج 7 َن ور َعَ ل نََّللله َخ  ل ق ناَم ن  ت ه َث مََّص وَّر َخ  نَ ظ م  ز ون ٍَُم ك  ٍَُم خ  َط ين  َاَم ن  ك ن  َف ا س  َل  ع ا ش  َت ح    َف يه ََ  كَ ذَ ون ٍَُم ن  ل ن ور 

لَ ف ك نَ  ن َخ  يع ت ناَن ح  َل ر و لح َش  َخ ل ق  و  يباًَ ن ه َن ص  ل ق ناَم  َل َّذ یَخ   ُ ث  دٍَف یَم  ُ َلَّ  ح  ع  َي ج  َ  م  َب ش الًَن ورلن ي ين  و  َقاًَ َل ب دَاط ين ت ناَم ن  َطَ و  َم ن  ن ون ٍَُلنل ه م  ز ون ٍَُم ك  ٍَُم خ  ين 
َذَ  ُ َم ن  ف  َل ط يل س  َُ   ك   َ...ن 
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توانیم آنها را حدس   گیرني  می کني  ولذا وقتی ما را در آغوش مهر خود می باطنی ما را بیيار و فعّال می

 کنیم.

 خالق گریه است. حسیناین امّت امام  در 

 در بارگاه قرب که جای مدلال نیسدت  
 

 سرهای قدسیان همه بر زانوی غم است 

 

ی  خنداند. عصدر عاشدورا بندد از همده    گریه است، ذات مممنین را میو در عین اینکه خالق 

اختیدار شدوخی    ها و جوانترها، اگر بزرگترها ماننشان نشدوند، بدی   ها، بچّه ها و گریهعزاداری

خندند، درحالی که عصر عاشورا آغاز مصائب اهل حرم و بازمانددگان شدهدای    کنند و می می

 (15:25است.  ) هجت و سرور ذاتی مال امام حسینکربلاست و باید مغموم باشند. این ب

ی  دانیي، اهل یقین که در قربني یدا ملا کده   ماجرای عجیب و غریبی است. می حسین ماجرای امام

یدی راه پیديا    مقرّب حضرت حق، )هر دو درست است( آنها غم برایشان معندی نديارد  آنهدا بده شدادی     

طرتان هست که در مباحث قبلی گفتیم انسان سدر از جدایی   اني که در برابرش اصلاً غم نیست. خا کرده

ی مقابل بیماری  کني  مثل بیماری و سلامتی  سلامتی نقطه آورد که از این تضادها نجات پیيا می درمی

ی مقابل حیدات اسدت  امّدا     ی مقابل شادی است  موت نقطه ی مقابل غناست  غم نقطه است  فقر نقطه

کندي کده دیگدر در برابدرش     کني. به حیاتی راه پیيا مدی گی نجات پیيا مییک وقتی انسان از این دوگان

رویدم.   موت نیست. حیاتی که ما داریم در برابرش موت اسدت  یعندی چهدار روز دیگدر مدا از دنیدا مدی       

افتدي و غمگدین    یی که داریم در برابرش غم است  لذا امروز خوشحالیم  دو روز دیگر اتفّداقی مدی   شادی

یی هسدت کده در برابدرش غدم      ر بهشت حیاتی هست که در برابرش موت نیست  شادیشویم. امّا د می

شود؟! حالا کسی که  یی است که در برابرش بیماری نیست. در بهشت کسی مریض می نیست  سلامتی

]او را  حسین الهی، ماجرای امامیی دارد که در برابرش غم وجود نيارد، در قرب  آنجاست که شادی
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برد. این تنها غمی است که به اهل یقین کارگر اسدت. اهدل یقدین     [ غم را آنجا هم میکني  غمگین می

 شکني. دل اهل یقین را هم می حسینهیچ غمی نيارني  امّا امام 

 در بارگاه قرب کده جدای مدلال نیسدت    
 

 سرهای قيسیان همه بر زانوی غم است 

 

همه محزونني.  حسین نيارد، در مصیبت امامالهی که اصلاً غم برایشان معنا ی مقرّب آن ملا که

و در عین اینکه خالق گریه است، ذات مممنین خالق گریه است  حسین در این امّت، امام

ایي و  ی خیلی باحالی رفته ها به مجلس روعهایي. بعضی وقت این را خوب احساس کرده خنداند. را می

آییي، چه حالت انبساطی داریي! سبکی و  می ایي، بعي که از آن مجلس بیرون حسابی گریه کرده

همه مصیبت! امّا شادیي  چرا؟ چون ظاهر و باطن انسان با هم در  یی داریي  خیلی شادیي. آن شادی

َم اَالبلاغه فرمودني:  در نهج امیرالمؤمنین تضاد است. ن يلر ة  َح لال د  َم اَا ن يا َل د  َح لاو ة  َو  ا ة  خ  َللْ  لر ة َو ة 

ا ةَ  خ  های آخرت است. حالا  های دنیا هم تلخی های آخرت است  شیرینی های دنیا شیرینی تلخی 11:للْ 

توان گرفت، شواهي آن هم در  معنای ظاهر و باطن بگیریم که به این معنا هم می دنیا و آخرت را اگر به

 شرابکتاب هایمان هم هست، در  ام، در کتاب هایمان برایتان گفته قرآن زیاد است و قبلاً در صحبت

َََيل ع ل م ونَ هست که ظاهر و باطن به یک معنا همان دنیا و آخرت است.  ی دیيار توشه رهو  طهور ظاه الًَم ن 

يَ  ا ة َه م َغاف ل ونَ وَل  ح  خ  َللْ  َه م َع ن  ن ياَو  ی مقابل ظاهر آميه  پس آخرت باطن است. پس  آخرت نقطه 11.َة َل د 

های ظاهری و نفسانی و جسمانی، در یعنی چه؟ یعنی شادی های اخروی است های دنیوی غمشادی

ور  های حیوانی و طبیعی و دنیوی بیشتر غوطه دل و روح انسان غم است. یعنی هرچه انسان در جنبه

بیني. ظاهراً بينش لذّت برده، نفسش لذّت برده  امّا روح و جانش آسیب دیيه  شود، روحش آسیب می
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کني. مرارت دنیا و سختی ظاهر،  آیي، روحش رشي می وجود انسان میاست  لذا سختی که به ظاهرِ 

َل َ ف اَ حلاوت و شیرینی آخرت است. قرآن هم فرمود:  َل َ لَ باز تأکیي کرد:  الً؛ا َي سَ ع سَ نََّم ع   12.الًَا َي سَ ع سَ نََّم ع 

آیي. نه، همراهش  آیي، فردا برایتان راحتی پیش می همراهش، نه اینکه الآن سختی پیش می ،م عَ فرمود: 

ای، مریضی، بينت درد دارد، مشکلی برایت پیش آميه،  است. سختیِ الآن، ظاهر توست که گرسنه

شاءالله آن را پیيا  کني. ان آورد  امّا همزمان باطنت، دلت و روح خيایی تو کِیف می ظاهر تو را درد می

 کنیم.

 کرد ها دل طلب جام جم از ما میسال
 

 کردبیگانه تمنّا میآنچه خود داشت ز  

 

هدای ظداهری بشدریمان     شناسیم مال این جنبه شناسیم؟ ما هرچه از خودمان میخودمان را چقير می

های بشدریمان اسدت     است  مال بينمان است  مال خصوصیّات روانیمان است  مال طرز تفکّر و انيیشه

 ؟ مدا کردیم که اصدلاً یعندی کدی    شناسیم؟ پیيایش اینها غیر از ماییم. آن حقیقت ما چیست؟ اصلاً می

به  گوییم: تفکّراتم، معلوماتم، سلا قم، اینها را راجع به خودمان حرم بزنیم، حياکثر می خواهیم راجع می

کنیم. نه، ما بزرگتر از اینها هستیم  ما غیر اینها هستیم  حقیقدت مدا چیدز دیگدری     خودمان تصوّر می

پيیي آمي، چیز دیگری است  حقیقتی کده از عدالم دیگدری    ی الهی در ما  است. آن حقیقتی که با نفخه

 آمي و به این جسم ملحق شي. گفت:

 ایدم  ایدم یدار ملدک بدوده     ما به فلدک بدوده  
 

 جا رویم جمله که آن شهر ماستباز همان 

 

آن حقیقت الهی که از عالم بالا آمي، هبوط کرد، تنزیل کرد و آمي اینجا همراه جسم ما شدي  خدودِ مدا    

آیدي،   ی ظداهری فشدار مدی    حال هرچه به جنبه ایّ های ظاهری ماست. علی غیر از تن ماست، غیر جنبه

ن يلر ة َم اَکني  لذا  ی باطنی ما کِیف می جنبه للال لد  لا ة .َاَح  خ  ی ظداهری مدا بدرای مدا      ین دنیا جنبهدر او ة َللْ 
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وقتدی  کندي  آن  ی باطنیمان ظهدور مدی   رود و جنبه ی ظاهری می محسوس است  امّا بعي از مرگ جنبه

فهمیم که دریابیم این سختی، این مصیبت، این تهمتی که به ما زدني، آبروریزی که از ها را می شیرینی

به ما وارد کردني، ظلمی که به مدا کردندي، حدالا هدر      ما کردني، حقّ ما را که تضییع کردني، فشاری که

چیزی که تلخی دارد، مریضی که به آن مبتلا شيم، فقر و نياری که اسیرش بودم، در بداطن مدن چده    

 کنیم. شود و کِیف می کارها کرده! آن عالَم معلوم و مکشوم می

پدز را   ود. داسدتان آن نخدودچی  گوییم ای بابا اگر اینطور بود کاش بیشتر ب آن عالم که مکشوم شي، می

یادتان است که نخودها را در دیگ ریخته بود و زیرش را روشن کرده بود و حرارت شروع شي. نخودهدا  

آورد. بعي کده نخودهدای    گفتني آی سوختیم، چه بلایی دارد سرمان می پریيني و هی می از جایشان می

دهدي تدا در    داد بیياد! این دارد ما را بدو مدی   کم فهمیيني ایخام بو داده شيني و نخودِ پخته شيني کم

خواهیم این  ارزش می مجلس سلطان ببرد و جلوی سلطان بگذارد که سلطان ما را بخورد. مایِ نخود بی

زد  کرد. کاش کفگیر بیشدتر مدی   همه ارزش پیيا کنیم! گفتني اگر اینطور است کاش آتش را بیشتر می

ای بود که آنها به آن پختگی رسیيه بودني و بو داده  ان نقطهکه همه جای ما داغ شود و این درست هم

زد، همدین الان   کرد و کفگیدر بیشدتر مدی    شيه بودني. اتّفاقاً حالا که گفتني ای کاش آتش را زیادتر می

ی اینها مقيّمه بود کده بده پختگدی     پز شعله را خاموش کرد و دیگر کفگیر هم نزد  چون همهنخودچی

ی  ی امیرالمؤمنین و ا مّده  ني و لایق مجلس سلطان شوني. لایق این شوني که شیعهبرسني و بو داده شو

هدا اینجدوری اسدت و بده آن     شوني. در دستگاه خيایی بروني. حالا که فهمیيني سدختی  معصومین

ها برای این بود کده  ها برایشان بیایي. سختیرعایت دادني و خوب پخته شيني دیگر لازم نیست سختی

در عین اینکه خدالق گریده اسدت، ذات     حسین امام حال ایّ به این نقطه برساني. علیاینها را 

ها و جوانترها اگر  ها، بچّه ها و گریهی عزاداری خنداند. عصر عاشورا بند از همهمممنین را می

خندند  درحالی که عصدر عاشدورا    کنند و می اختیار شوخی می بزرگترها ماننشان نشوند بی
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اهل حرم و بازماندگان شهدای کربلاست و باید مغمدوم باشدند. ایدن بهجدت و     آغاز مصائب 

 است.                                                      سرور ذاتی مال امام حسین

 ! صبح عاشدورا یکدی  بیت ایي؟ عصر عاشورا یعنی اوج غم اهل ها نيیيه ها و هیأت روز عاشورا در تکیه

وقت ]عدزاداران   عصر عاشورا به شهادت رسیيني  آن الحسین   امّا خودِ اباعبياللهافتي ها می یکی اتفّا 

خورندي و نمدازی هدم    کنني، ظهر یک ناهاری مدی هایشان را می زنني، گریه هایشان را می از صبح[ سینه

هدایی کده    اندي، همدین   هایی کده نشسدته   ها و بچّهشود. این جوان کم خلوت میخوانني، بعي تکیه کم می

اني و  بینیي کناری نشسته زدني، می ی خود می طور  به سر و سینه کردني و آنهای داشتني گریه میهای

کشدی   زنني که خجالدت نمدی  ها بزرگترها به آنها نهیب می خنيني که بعضی وقت کنني و میشوخی می

ده و غمگدین  روز عاشورا! این از فطرت این بچّه سر زده، ذاتش خنيیيه ولو صورت ظاهرش غمگین بدو 

ورزد و  کندي و ادب مدی   است. چون حواسش نیست، بیرون زد. اگر حواسش باشي خودش را کنترل مدی 

شدود و  البتّه خوب است انسان ادب کني  محزون باشي  حالت حزن داشته باشي  امّدا وقتدی غافدل مدی    

هدا  کدردن  و گریه ها زنی ها و سینه همه مصا ب و عزاداری یی که از این حواسش نیست، شادی و شیرینی

 زني.در باطنش چشیي، بیرون می

شود.  ی دیگر بخوانم و بس است. البتّه من تا صبح قیامت هم بنشینم، برای شما بس نمی یک جمله

به شما  بیت کنم  والاّ ماشاءالله یک اشتهایی اهل ی بعضی از دوستان جيیيترمان را می ملاحظه

. گفتیم مؤمن هلوع است. هلوع نام همان ماهی است که آمي در ناپذیر است اني که آن اشتها سیری داده

را بالا کشیي که حضرت  ی سلیمان قورت کشیي و تمام سفره نیم سلیمان حضرت  مهمانی

دهي  قورت بود! خيا هر وعيه به من سه قورت می به سجيه افتاد  بعي گفت: تازه این نیم سلیمان

َللَّ َ طور است. مؤمن هلوع است.  ی است! مؤمن اینشوم  هنوز دو قورت و نیم باق سیر می َخ ل ق َل نَّ ن سان 
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اني و برای دنیا سیری نيارني  برای پست و مقامش  برای پول و ثروتش  برای  اهل دنیا هلوع 13ه ل وعاً.

شوني  هرچه  اني و سیر نمی نام و شهرتش  لذّت و شهوتش  اهل ایمان هم برای معرفت! اینها هم هلوع

دني دا داشت عباسقلی خان پسری... هر چه میشوني. حکایت همان شعر:  دهی سیر نمی به آنها می

آورد. هرچه  . خلاصه مؤمن سر از اینجاها درمیگفت کم است  مادرش مات که این چه شکم است می

 شود.  های بزرگ معرفتی نصیبش شود سیر نمی هم لقمه

 شاءالله از ما بپذیریي: حالا این عبارت را هم بخوانیم و ان

 بود، گداهی   مجنون حسین خصوصاً امام بیتحاج هادی ابهری که در محبّت اهل

کرد کده   خواند و گریه می منان عاشقانه روضه می حسین ی امام اوقات در مجلس روضه

گفت:  شد به خودش می کردند و او مست می کرد. وقتی همه خوب گریه می همه را منقلب می

آورد و  هاست. بند دستمال ابریشمی یزدی را از جیبش درمیکنی؟ گریه کار زن مرا گریه می

 (20:33) رقصید. شد و خودش می کردند، بلند می شدّت گریه می که همه بهدرحالی 

انصداری  الله ای است. بزرگانی مثل مرحوم آیت حاج هادی ابهری انسان بزرگی است  شخصیّت برجسته

بدود. اهدل معندا خیلدی      علیده  تعدالی  الله رعوان آقا دولابی هميانی به او نظر عنایت داشتني و رفیق مرحوم حاج

دانني. صورت ظاهر هم روحانی و عالم نبود و حوزه نرفته بود  یک عاشق مست امدام   ایشان را بزرگ می

کشدیي و   ها بدو مدی   ایم که در محلّه به ایشان خوانيه ای راجع عیار! قبلاً چني جمله بود  تمامحسین

ی روحدش   شامّه حسینبه امام   ها و عشق ریههمه گ گفت: فلان خانه زا ر کربلا دارني. در اثر آن می

 بیيار شيه بود.
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کشیي، مدن هدر جدای تهدران بدودم مدرا پیديا         فرمودني: او بو می آقا دولابی را، می خيا رحمت کني حاج

ی جسدمی نیسدت    کدرد. ایدن شدامّه   کرد! خبر نياشت و آدرسی هم نياشت  با بو کشیين پیيا مدی  می

گذارندي.   . انسان بسیار بزرگی است. اهل معندا خیلدی بده او احتدرام مدی     ی روحانی و معنوی استشامّه

بازی با امام بود. از راه عشق حسین القير و عظیم است و راهی که او طی کرد، راه امامخیلی جلیل

در مسیر معنویّدت و عبودیّدت حضدرت     های عجیب و غریب بر مصا ب اباعبيالله و گریه حسین

 حق رشي کرد.

آقا بود. هرجا  آقا دولابی بود و زیاد همراه حاج یق نياشتم ]ایشان را زیارت کنم [ ولی رفیق حاجمن توف

کردندي و   هدای عجیدب و غریدب او نقدل مدی      آقدا از گریده   رفت. حاجرفتني، همراه ایشان میآقا می حاج

ی مجلدس را   کدرد و همده   کرد. خودش گریه میزد و همه را منقلب می هایی که افراد را آتش می روعه

افتادندد و او   وقتی همه خوب به گریه مدی  کدرد،  کرد. گاهی اوقات که این کار را میهم منقلب می

کنندي، همده جانشدان از شديّت غدم و غصّده       دیي همه دارني گریده مدی  ، یعنی وقتی میشد مست می

اسدت.   غیر از مسدت ظداهری   بیتشي! مست محبّت اهل افتاد و مست می آیي، کِیفش راه می درمی

 گفت:

 مددن مسددت تددوام ندده مسددت انگددور   
 

 یا اباعبيالله! !قربان سرت میان تنّور 

مدرا گریده    :گفدت  شد، به خودش مدی  افتادند و او مست می وقتی که همه خوب به گریه می

آورد و در حالی  هاست. بند دستمال ابریشمی یزدی را از جیبش درمیکنی؟ گریه کار زن می

آن مستی! آن جندون! گفدت:   رقصید!  شد و خودش می کردند، بلند می شدّت گریه می که همه به

عنایدت کنندي اینهدا را بده مدا بچشدانني  والّا صدورت         بیتشاءالله خود اهل العاشقین! ان هذا جنون

اهل تيیّن و اهل تقوا بلني شود، دستمال یزدی بردارد و وسط مجلدس   ظاهرش یعنی چه؟! یک پیرمرد

طور آتدش زده بچرخاندي!! اینهدا توجیده عقلدی نديارد         ای که خودش روعه خوانيه و همه را این روعه
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مست و دیوانه شي تا فهمیي  حسینکني  فقط بایي در عشق امام  موازین ظاهری اصلاً تأییيش نمی

 یعنی چه! گفت:

 رفدت و عارفددان بشددنیيني  و مددیندام تدد 
 

 دو به رقص آميندي، سدامع و قا دل    هر 

 

َص لَّىََع ل ي كَ ََلللهَ ََص لَّى َص لَّىََع ل ي كَ ََلللهَ ََياَل باع ب د للله َو  14َياَل باع ب د لللهَ ََع ل ي كَ ََلللهَ ََياَل باع ب د للله َو 
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